
 .1373 دانشگاهى،  نشر  تهران:  آراگون.  تا  سعدى  از  جواد.  حديدي، 
574صفحه، مصور.

از سعدى تا آراگون روابط فرهنگى و ادبى ايران و فرانسه را در طول چهار قرن (اوايل قرن 
هفدهم تا اواخر قرن بيستم) روايت مى كند. دكتر جواد حديدى حاصل سى سال مطالعه و پژوهش 
و تدريس ادبيات فرانسه را يك جا جمع كرده و كتابى بى نظير در زمينة ادبيات تطبيقى پديد آورده 

است. حديدى در اين كتاب ارزنده آثار بيش از نود شاعر و نويسنده را بررسى كرده است. 
كتاب به دو بخش اصلى تقسيم مى شود. بخش اول به نويسندگان قرن هفدهم و هجدهم، 
يعنى از سال 1600، تاريخ اولين ترجمة گلستان سعدى به زبان فرانسه، تا 1789، آغاز انقلاب 
فرانسه، مربوط مى شود. بخش دوم كتاب دوره هاى بعد از انقلاب فرانسه را تا 1982 ، تاريخ 

مرگ لويى آراگون، دربرمى گيرد كه از شيفتگان ادبيات فارسى بود.
بخش اول كتاب با عنوان «ايران، سرزمين داستان هاى دل انگيز» در حقيقت بازنويسىِ 
عنوان  با  فصلى  فقط  است،  فرانسه (1346)  ادبيات  در  ايران  نام  به  نويسنده  پيشين  كتاب 
«نمايشنامه هاى كلاسيك» به آن افزوده شده است. فصل هاى اول و دوم اين بخش همان 
فصل هاى اول و دوم كتاب پيشين است، يعنى «آغاز آشنايى» و «جهانگردى و نوجويى» كه 

تغييرات اندكى در سبك نگارش آنها ايجاد شده است.
مى شود،  آغاز  هفدهم  قرن  اول  نيمة  با  دارد  نام  كلاسيك»  «نمايشنامه هاى  كه  سوم  فصل 
زمانى كه سبك استعارى مورد تمسخر بود و نويسندگان فرانسوى به نمايشنامه نويسى روى 
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موضوع  پارتى،  شاهزاده خانم  رودوگون1،  سرگذشت  هفدهم،  قرن  دوم  نيمة  در  مى آوردند. 
پى ير  نمايشنامة  آن  نمونه هاى  برجسته ترين  از  يكى  كه  گرفت  قرار  متعددى  نمايشنامه هاى 
كُرنى با همين عنوان است. راسين نمايشنامه نويس ديگرى بود كه موضوع بيشتر آثار خود را 
از ميان داستان هاى ايرانى انتخاب مى كرد. اگرچه ديدگاه او نسبت به عشق متفاوت بود، او هم 
ايرانيان را دلير و خردمند و پاكدامن به تصوير مى كشيد. از نظر حديدى، چون نيمة دوم قرن 
هفدهم دورة اعتلاى حكومت و قدرت نظامى و موفقيت ادبى و فرهنگى فرانسه بود، مردم 
به نمايشنامه هايى با موضوع سرگذشت شاهان و سرداران نامدار توجه ويژه نشان مى دادند. 
نمايشنامه نويسان بسيارى را  خسروپرويز توجه  داستان زندگى كورش و خشايارشا و بعدها 
اوايل  در  كه  ديگرى  موضوع  مى گفتند.  سخن  ايران  عظمت  از  همگى  تقريباً  كه  كرد  جلب 
قرن هجدهم مورد توجه قرار گرفت ستايش از روحية تساهلِ مذهبى در ميان ايرانيان بود. 
نمايشنامه هاى اين دوره، برخلاف گروه پيشين، نمايشنامه هايى اجتماعى بود و نوعى انتقاد از 
حكومت آن زمان به شمار مى رفت. تساهل مذهبى بسيار مورد توجه ولتر بود و دو نمايشنامة 
تخيلى در اين باره نوشت: سكاها2 و گبرها يا همزيستى مذهبى3، كه دومى اگرچه ارزش ادبى 

بيشترى داشت ولى به دليل انتقادهاى تند ولتر هيچ گاه اجازة نمايش نگرفت.
فصل هاى چهار و پنج ــ «پيوندهاى ادبى» و «داستان هاى هندوايرانى» ــ نيز مشابه همين 
فصل ها در كتاب ايران در ادبيات فرانسه است. در محتواى كلى اين دو فصل تغيير خاصى ديده 
نمى شود، مگر اينكه اندكى از مطالب «پيوندهاى ادبى» در فصل بعد آمده و حديدى به جاى آن، در 
انتهاى فصل، تغيير ذائقة نويسندگان و روى آوردنشان به سعدى را با توجه به شرايط زمان بررسى 
مى كند. فصل ششم با عنوان «چگونه مى توان ايرانى بود» تركيبى از فصل هاى پنج (با همين عنوان) 
و شش («بيگانگان ايرانى») از كتاب پيشين است. در حقيقت، نويسنده فصل پنج كتاب پيشين را 
عيناً آورده و فصل شش را خلاصه كرده و به انتهاى آن افزوده است. فصل هفتم همان «اهورامزدا 
و اهريمن» است كه در كتاب حاضر نام آن به «داستان هاى فلسفى» تغيير يافته است. چنان كه گفته 
به ولتر و تأثيرپذيرى او از ادبيات ايران، به ويژه سعدى، اختصاص دارد.  شد، اين فصل عمدتاً 

1. Rodogune

2. Les Scythes 

3. Les Guèbres ou la tolérance

معرفي و نقد كتاب
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حديدى شرح اين تأثيرپذيرى را با ذكر نمونه هاى بيشتر بسط داده است. فصل هشت، «داستان هاى 
استعارى»، دقيقاً همان فصل آخر كتاب پيشين است كه آنجا عنوانش «ايرانيان بيگانه» بود.

بخش دوم كتاب «ايران، سرزمين عطر و گل و زيبايى» نام دارد كه شامل هفت فصل است. 
برخلاف قرن هاى هفده و هجده كه نويسندگان فرانسوى بيشتر از نثر فارسى تأثير پذيرفته اند، 
در اين دوره، يعنى بعد از انقلاب فرانسه (1789) تا اواخر قرن بيستم، شعر فارسى الهام بخش 

نويسندگان و شاعران فرانسوى بوده است.
تأثيرات  بررسى  به  حديدى  ايران شناسى»،  گسترش  بخش، «پيدايش و  اين  اول  در فصل 
انقلاب فرانسه مى پردازد و به «جهان وطنىِ ادبى، يعنى بى مرزى در ادبيات» اشاره مى كند. در 
اين دوران، نويسندگان فرانسوى با ديدى بهتر و بازتر دربارة ادبيات اقوام و ملت هاى ديگر 
قضاوت مى كردند و مى دانستند كه پيش از آنها نيز اقوامى با تمدنى درخشان و فرهنگى غنى 
بوده اند. به گفتة حديدى، مادام دوستال1 از جمله كسانى است كه در ترويج اين روحيه مؤثر 
بوده است. در همين ايام، مدرسة زبان هاى شرقى تأسيس مى شود. حاصل يك قرن كار اين 
ادب  شاهكارهاى  از  بسيارى  ترجمة  و  فارسى  ادبيات  در  متعدد  پژوهشى  مقالات  مدرسه 
فارسى بود. در نيمة اول قرن نوزدهم، آثارى چون ليلى و مجنونِ جامى، شاهنامة فردوسى، 
گلستانِ  ناصرخسرو،  سفرنامة  قرن  اين  دوم  نيمة  در  و  سعدى،  بوستانِ  و  عطار  منطق الطير 
سعادتنامة ناصر خسرو، و برخى  گرشاسب نامة اسدى طوسى،  باباطاهر،  دوبيتى هاى  سعدى، 
از غزليات انورى به زبان فرانسه ترجمه شد. مترجمان غالباً ايران شناسانى بودند كه تحقيقات 

ارزنده اى در زمينة زبان شناسى و ادبيات فارسى از آنان به جا مانده است. 
موضوع ديگرى كه حديدى در اين فصل بررسى مى كند، چگونگىِ بازخوانى و كشف اسرار 
زبان هاى ايران باستان است. خطرها و دشوارى هايى را شرح مى دهد كه فرانسويان براى خواندن 
متون كهن و ترجمة آنها (به ويژه خواندن اوستا) متحمل شده اند. نتيجه اين پژوهش ها را ميشله2 
با زبانى حماسى در اثر خود تاريخ ايران3 (1864) گردآورى مى كند. برقرارى رابطة سياسى ميان 
ايران و فرانسه و رفت و آمدهاى ميان دو كشور تسهيلاتى براى خاورشناسان و دوستداران ايران 
1. Madame de Staël 

2. Jules Michelet 

3. La Perse, in La Bible de l’humanité 

معرفي و نقد كتاب
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فراهم آورد كه پژوهش هاى ارزشمندى دربارة ايران و زبان و ادبيات فارسى و زردشت انجام 
دهند. حديدى، به دليل تأثيرات آثار ترجمه شدة فارسى و شرح مشاهدات فرانسويان از عظمت 

هنرهاى ايرانى بر شاعران رمانتيك فرانسه، رمانتيسم و خاورشناسى را همزاد مى خواند.
در فصل دوم، با عنوان «فردوسى، سرايندة سرود آزادى»، حديدى ابتدا به شرح عظمت و 
زيبايى شاهنامة فردوسى مى پردازد و توضيح مى دهد كه اين شاهكار ادبى چگونه نويسندگان 
فرانسوى را شيفتة خود كرد. اولين كسى كه به ترجمة كامل شاهنامه همت گماشت، ژول مل1 بود. 
هنگامى كه در 1838 اولين جلد از ترجمة شاهنامه را با مقدمه اى محققانه منتشر كرد، ارزش و 
عظمت اين كتاب بزرگ ايرانيان بر سر زبان ها افتاد. ده سال بعد مُل جلدهاى دوم و سوم شاهنامه 
را به چاپ رساند. پيامد انتشار اين كتاب ها مجادلات ادبى و نهايتاً ستايش از شاهنامه بود. حديدى 
به تأثير اين ترجمه بر نويسندگان بزرگى چون لامارتين و هوگو اشاره مى كند و اين تأثير را در 
اثر هوگو، افسانة قرون2، به طور مبسوط شرح مى دهد. به اعتقاد حديدى، موريس مترلينك نيز 
نمايشنامة پلئاس و مليزاند3 را تحت تأثير داستان هاى شاهنامه نوشته است. اين فصل با برشمردن 
شباهت هاى شهريار ايرانى4 اثر بونار5 به شاهنامه، و ذكر قسمت هايى از ستايش بونار از «هومرِ 

ايران» در جشن هزارة فردوسى (1934) در فرانسه به پايان مى رسد.
«در گلستان سعدى» سومين فصل از بخش دوم كتاب است كه به سعدى و تأثيرش در 
ادبيات فرانسه اختصاص دارد. اين فصل با اشاره به ترجمه هاى متعدد و چاپ هاى مكرر آثار 
سعدى به زبان فرانسه آغاز مى شود. در ميان اين ترجمه ها، به گفتة حديدى، ترجمة دوفرمرى6 
كامل ترين ترجمة گلستان است. در ادامه به شرح نمايشنامة گلستان يا ملل سمرقند7 اثر پواسون 
دولاشابوسى ير8 مى پردازد كه نخستين اثرى است كه در آغاز قرن نوزدهم دربارة سعدى نوشته 

1. Jules Mohl

2. La Légende des Siècles

3. Pelléas et Mélisande

4. Le Prince persan

5. Abel Bonnard

6. Charles Defrémery

7. Gulistan ou le Hulla de Samarcande

8. Poisson de la Chabeaussière

معرفي و نقد كتاب از سعدى تا آراگون
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شده است. سپس از تأثير سعدى بر ويكتور هوگو، آلفرد دوموسه، و دبورد ـ والمور1 مى گويد. 
جدا از اين شاعران رمانتيك، شاعران مكاتب ديگر هم از آثار سعدى تأثير پذيرفته اند. علاوه 
بر اديبان، سياستمدارانى مانند سعدى كارنو2 (رئيس جمهور فرانسه در سال 1887) و مادام 
رولان نيز شيفتة آثار و افكار سعدى بوده اند. پس از آن، در دهة پايانى قرن نوزدهم و اوايل 
قرن بيستم، با تغييرات سياسى و اجتماعى و در نتيجه تغيير رويكردها و مكاتب ادبى مواجه 
نويسندگان  از  دسته  هر  كه  دوره اى  مى داند،  انتقال»  «دورة  را  دوره  اين  حديدى  مى شويم. 
در جست وجوى روشى نو هستند. دراين ميان، برخي از نويسندگان فرانسوى   به اقتباس از 
سعدى و ديگر سخنوران بزرگ ايرانى پرداختند. ادامة فصل به اين نويسندگان اختصاص دارد. 
حديدى از نويسندگانى چون اوژن مانوئل3، آندره بلسور4، ميريام هارى5، پرنسس بى بسكو6، 
كنتس دونوآى7، موريس بارس8، برادران تارو9، لئون گى يو دوسه10، ژان كبس11 و نهايتاً لويى 
آراگون، صاحب مجموعة اشعار زيباى الزا12، نام مى برد و به تفاوت هاى تأثيرپذيرى ايشان از 

سعدى اشاره مى كند.
در فصل چهارم، «در مكتب حافظ»، حديدى پس از برشمردن ناكامى هاى برخى مترجمان 
فرانسوى در ترجمة ديوان حافظ، علت اين ناكامى ها را بار فرهنگى برخى از اشعار او و زبان 
شعر حافظ مى داند كه «زبانى هندسى» نيست. عمدة تأثيرپذيرى از حافظ به غزليات ترجمه شده 
به زبان هاى انگليسى و آلمانى مربوط مى شود. ترجمة ژان باتيست نيكلا13 از اشعار حافظ اگر 

1. Marceline Desbordes -Valmore

2. Marie François Sadi Carnot

3. Eugène Manuel

4. André Bellessort

5. Myriam Harry

6. Bibesco

7. Anna Comtesse Mathieu de Noailles

8. Maurice Barrès

9. Jérôme et Jean Tharaud

10. Léon Guillot de Saix

11. Jean Kobs

12. Elsa 

13. Jean- Baptiste Nicolas

 از سعدى تا آراگون
معرفي و نقد كتاب
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چه دقيق نبود و او را عارفى شيدا معرفى مى كرد، بر شاعران فرانسوى از جمله ژان لاهور1 و 
آرمان رنو2، از شاعران مكتب پارناس3، تأثير بسيار داشت. حديدى چند صفحه اى را به شرح 
شب هاى ايرانى4 اثر آرمان  رنو اختصاص مى دهد، اثرى كه عمدتاً از حافظ و مولوى و عطار 
تأثير پذيرفته است. كلنگسور5، آندره ژيد، كنتس دونوآى و پرنسس بى بسكو ديگر شاعرانى 
خلاقيت  ژيد  آندره  شاعران  اين  ميان  در  البته  سروده اند.  شعر  حافظ  تأثير  تحت  كه  هستند 
ديگر  و  حافظ،  انديشه هاى  و  ژيد  افكار  ميان  «پيوند  زمينى  مائده هاى  در  و  داشته  بيشترى 
سخنوران ايران [به ويژه سعدى و خيام]، از حد اقتباسى ساده بسيار فراتر مى رود و به تأثيرى 

عميق، همراه با خلاقيت و ابتكار فراوان مى انجامد» (355).
حديدى در فصل مفصلى كه خود مشتمل بر سه قسمت است، به «خيام، شاعر انديشه ها» 
مى پردازد. در قسمت اول، «در جست وجوى خيام»، پس از اشاره به شهرت خيام در اروپا كه 
همچون شهرت حافظ در ايران است، برداشت هاى متفاوت اروپاييان از خيام را شرح مى دهد. 
اولين ترجمه از رباعيات خيام متعلق به شاعر انگليسى فيتزجرالد است كه با ترجمة زيبا و 
شاعرانة خود خيام را به انگليس برد. اما ژان ـ باتيست نيكلا بود كه خيام را به عنوان صوفى 
و عارف به فرانسويان معرفى كرد. نويسندگان فرانسوى، از جمله ارنست رنان، اين برداشت 
غلط را بيشتر پسنديدند و بر همين منوال به نقد و تفسير اشعار خيام پرداختند. پس از گشايش 
نمايشگاه هنر ايران در پاريس، بار ديگر نام خيام و ديگر شاعران ايرانى بر سر زبان ها افتاد. 
تئوفيل گوتيه، شاعر پيشرو مكتب هنر براى هنر، هنر ايرانى و به ويژه رباعيات خيام را بسيار 
مى پسنديد؛ داورى هايش دربارة خيام تحت تأثير نيكلا بود، ولى خيام او به واقعيت و تصوير 
فيتزجرالد از خيام بسيار نزديك تر است. خيامِ گوتيه شاعرى متفكر و حساس و باريك بين بود، 
خيامى كه در سراسر قرن نوزدهم الهام بخش گروهى از شاعران فرانسوى از جمله موريس 
بوشور6 و ژان لاهور بود. قسمت دوم اين فصل، «خيام پيام آور ايران»، از تلاش هاى فرانسويان 

1. Jean Lahor

2. Armand Renaud

3. Parnasse 

4. Les Nuits persanes
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منظور  همين  به  خيام  از  ايرانى  شب هاى  در  رنو  آرمان  مى گويد.  واقعى  خيام  شناختن  براى 
يارى مى گيرد و معشوقى آرمانى را برمى گزيند كه خدا نيست؛ بلكه معشوقى را ترجيح مى دهد 
كه قدرى زمينى تر است. گروهى از دوستداران فرانسوى خيام نيز به ترجمه هاى جديدى از 
ترجمه اى  با  تا  كرد  سعى  گرولو1  شارل  گماشتند.  همت  او  بلند  انديشه هاى  بيان  و  رباعيات 
نو از رباعيات اشتباهات گذشتگانش را رفع كند؛ فرنان هانرى2 براساس ترجمة فيتزجرالد و 
تحقيقات خاورشناسان ترجمة ديگرى از رباعيات ارائه داد و سال ها بعد آرتور گى3 ترجمه اى 
جديد از اشعار خيام را با مقدمه اى مفصل منتشر كرد. گروهى نيز به بررسى اصالت اشعار 
خيام پرداختند واز او دفاع كردند. حديدى از اين ميان به كسانى چون آرتور كريستنسن، ژرژ 
برنار5 اشاره مى كند. البته برخى نيز از خيام انتقاد  مارك   ـ سالمون4، پرنسس بى بسكو، و ژان 
مى كردند يا در اصالت اشعارش ترديد داشتند. قسمت سوم اين فصل با عنوان «گفتند فسانه اى 
و در خواب شدند» به آثار مستقلى اشاره مى كند كه تحت تأثير اشعار و افكار خيام نوشته است. 
الكساندر آرنو6، شاعر فرانسوى، از افكار و انديشه هاى خيام سود جسته، ولى اشعارش ابتكار 
و اصالت خود را حفظ كرده اند. حديدى به چند نمونه از اين اشعار اشاره مى كند. ژروم تارو، 
ژان كبس، گى يو دوسه در شمار اين نويسندگان فرانسوى هستند. حديدى سرانجامْ ترجمة 

شاپلن7 را زيباترين ترجمة فرانسه از رباعيات معرفى مى كند.
فصل ششم، «دروازه هاى آب»، به شرح و بررسى آثار هانرى دو مونترلان8 اختصاص دارد. 
حديدى اين فصل را با شرح بزرگىِ اين شاعر اصيل و خلاق فرانسوى آغاز مى كند و در ادامه 
چگونگىِ تأثيرپذيرى او را از «استادان سخن ايران»، سعدى و حافظ و مولوى و جامى و خيام 
و فردوسى، توضيح مى دهد. به گفتة حديدى، هانرى دو مونترلان در سبك و سياق نوشتن و 

1. Charles Grolleau

2. Fernand Henry

3. Arthur Guy

4. G. Salamon

5. Jean -Marc Bernard

6. Alexandre Arnoux

7. Maurice Chapelain

8. Henry de Montherlant

 از سعدى تا آراگون
معرفي و نقد كتاب



ادبياّت تطبيقي 2/1 (پاييز 1389)، پياپي 1622

زيستن بيشتر از هر شاعر ديگرى از سعدى تأثير پذيرفته است، در انديشه ها و دريافت هايش 
بيشتر با حافظ همبستگى دارد، و از ميان قهرمانان شاهنامه به خسرو، فرزند سياوش و فرنگيس، 

توجه ويژه مى كند.
فصل هفتم، «پرواز به سوى سيمرغ»، به نيمة دوم قرن نوزدهم مربوط مى شود كه عده اى، 
تحت تأثير كشفيات علمى، به علم گرايى روى آورده بودند و همه چيز از جمله ادبيات را با 
معيارهاى علمى مى سنجيدند. در مقابل اين گروه، كسانى بودند كه به معنويت و درون گرايى 
تمايل داشتند. نويسندگان اين گروه درصدد كشف كمال مطلوب برآمدند و اين نوع كشمكش ها 
از  گروه  اين  پيشرو  بودلر  ناميدند.  سياه»  «عرفان  فرانسه  ادبيات  در  بود،  همراه  گناه  با  كه  را 
نويسندگان بود. برخى از آن ها در مراحل تحولِ فكرىِ خود، منابعشان را نزد عارفان ايرانى 
مى يافتند. حديدى در ادامة اين فصل به نويسندگانى مى پردازد كه در آثار خود از عارفان ايرانى 
الهام گرفته اند. نخستين آنان ويكتور هوگو، نويسندة افسانة قرون، است. ديگرى آرمان رنو، 
سرايندة شب هاى ايرانى، است كه وام دارِ حافظ، عطار، جامى و ديگر عارفان ايرانى است. رنو 
قصيده اى نيز در رثاى امام حسين (ع) و يارانش سروده است. موريس بوشور رؤياى خيام1 را 
نوشت. ژان لاهور، سرايندة پندار2 و رباعيات غزالى3، پزشك اديبى بود كه علم و هنر و فلسفه 

را با هم درآميخت.
در آثار موريس بارس كه عقايد مذهبى استوارى داشت، بازتاب عرفان ايرانى به گونه اى 
ديگر بود. اما بارس شاعر نبود و نمى توانست اين همه احساس را در قالب اشعارى برگرفته 
مكتب  بنيان گذاران  از  آراگون،  لويى  كه  بود  كارى  اين  بياورد.  جامى  و  عطار  و  مولوى  از 
سوررئاليسم و شايد بزرگ ترين شاعر فرانسه در قرن بيستم، انجام داد. حديدى ادامة اين فصل 
را كه بالغ بر بيست صفحه است، به اين شاعر فرانسوى و آثارش و وجوه اشتراك او با مولوى 
به  كتاب را  محتواى  كل  عنوان «فرجام»،  با  كوتاه  بخشى  پايان، در  است. در  داده  اختصاص 

اختصار بيان كرده است.
تطبيقي  ادبيات  فرانسوي  مكتب  نظريه هاي  چارچوب  در  به خوبى  آراگون  تا  سعدي  از 
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مى گنجد. اين كتاب، علاوه بر اينكه اثري ارزشمند درزمينة ادبيات تطبيقي به شمار مي آيد، به 
دليل وسعت كار و موشكافى حديدي پژوهشى عميق و اثرگذار است. حديدى صرفاً به تأثير 
شاعران يا نويسندگاني خاص نمى پردازد، بلكه دربارة تأثير فرهنگ و تمدن و ادب غني فارسى 
در ادبيات فرانسه در طول چهار قرن تعمق كرده است. از سعدى تا آراگون كتابى است با بار 
دانشى گسترده. امتياز ديگر اين اثر، نثر روان نويسنده است. از اين گذشته، حديدي صرفاً به 
اشاره به آثار اكتفا نكرده و هرگاه از اثري نام مي برد محتواي آن را نيز تا حدى شرح مى دهد، 
و اين موضوع بر جذابيت اثر افزوده است. به طور كلى، از سعدى تا آراگون كتابى پرمايه است 
كه خواندن آن بسيار لذت بخش است. به اميد آنكه ديگرانى چون جواد حديدى در عرصة 
بى انتهاى علم و ادب و فرهنگ گام هاى تازه بردارند و درهاى دنيايى نو را به روى ما بگشايند.

رقيه بهادري
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